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ناشنیده‌هایی از زندگی منحصر به فرد بلندآوازه‌ترین فعال قرآنی تاریخ مشهد و بنیان‎گذار »مهدیه« در ایران

پرچم‎داری »حاجی عابدزاده« در نهضت ملی شدن صنعت نفت
جواد نوائیان رودسری – درست است که عموم 
مردم، حافظه تاریخی چندان خوبی ندارند؛ اما 
معنای این کاستی که ناشی از گرفتاری‌های 
روزمره است، این نیست که حافظه آن‎ها بالکل 
از تاریخ و شخصیت‌هایی که دوستشان دارند، 
تهی باشد. بعضی آدم‌ها با کارهایشان، با سلوک 
و رفتارشان، در حافظه تاریخی مردم می‌مانند؛ 
اصلا جزئی از هویت فرهنگی یک شهر یا حتی 
یک کشور می‌شوند و گرد فراموشی، نمی‌تواند 
حقیقت وجودی آن‏ها و خدماتشان را بپوشاند؛ 
همان‌طور که مرحوم حاج علی‌اصغر عابدزاده 
در تاریخ شهر مشهد ماندگار است و امروز نامش، 
همچون ستاره‌ای بر تــارک این شهر کهن‎سال 
می‌درخشد و یادآوری خدمات و مجاهدت‌هایش، 
الگویی برای خدمت‌رسانی خالصانه است. مرحوم 
عابدزاده نه فقط در کسوت یک خادم‌القرآن و فعال 
فرهنگی، بلکه در قامت یک فعال سیاسی و حاضر 
در صحنه، زندگی پر فراز و نشیبی را طی کرد. برای 
طبقات مختلف مردم مشهد، از بازاری گرفته تا 
دانشگاهی، حاجی عابدزاده یک فصل مشترک و 
نقطه اتکای قوی بود. در این نوشتار برآنیم تا ضمن 
یادکردی از آن خادم نستوه قرآن، به نکاتی کمتر 
شنیده‎شده درباره شخصیت و مبارزات سیاسی 

وی نیز، بپردازیم.

▪ عابدزاده‌ای که می‌شناسیم	
آن‌چه درباره مرحوم عابدزاده در میان مردم مشهد 
شهرت دارد، بیشتر مربوط به تلاش‌های وی برای 
تأسیس مراکز فرهنگی و آموزشی در این شهر 
است؛ بناهای متعددی مانند مهدیه، فاطمیه، 
نقویه و... که افزون بر فعالیت‌های مذهبی، در 
بسیاری از آن‎ها مدارسی تشکیل شده‌بود که کار 
آموزش کودکان را برعهده داشت و آن‎ها در کنار 
علوم جدید، قرآن، برخی علوم دینی و زبان عربی 
را هم در این مدارس فرامی‌گرفتند. اهتمام وی 
به آمــوزش قرآن‎ کریم، خیلی زود زمینه را برای 
گسترش فعالیت‌های فرهنگی‌اش فراهم کرد. 
او را باید بدون هیچ‎شک و شبهه‌ای، مشهورترین 
فعال و خادم قرآنی تاریخ هزار و 200 ساله شهر 
مشهد بدانیم. مهدیه مرحوم عابدزاده که نخستین 
مهدیه تاریخ ایران محسوب می‌شود و برای مدتی، 
محل سکونت آن مرحوم هم بوده‌است، به واسطه 
جلسات آموزش قرآن کریم و  برگزاری جشن‌های 
شکوهمند نیمه شعبان، شهرت فوق‌العاده‌ای 
داشت و سبک و الگوی برگزاری این جشن‌ها، 
خیلی زود در سراسر ایــران مــورد استفاده قرار 
گرفت. مرحوم عــابــدزاده، بنیان‎گذار »انجمن 
ــرآن« بــود؛ انجمنی که با هــدف ترویج  پیروان ق
فعالیت‌های قرآنی در مشهد و مبارزه با تفکرات 
انحرافی شکل گرفت و خیلی زود میزبان هزاران 
نفر از مردم مشهد و به ویژه جوانان این شهر، در 
60 شعبه فعال خود شد. او به معنای کامل کلمه، 
یک مدیر فرهنگی بسیار توانمند بود؛ سخنرانی 
زبردست که می‌توانست معارف دینی و نکات 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را، با زبانی ساده 
و قابل فهم برای عامه مردم توضیح دهد و لهجه 
شیرین مشهدی‌اش، باعث پیوندی عمیق میان 

وی و مخاطبانش شود. 

▪ ورود به عرصه مبارزه سیاسی	
طبق گــزارشــی که رکــن دو لشکر خــراســان در 
بهمن‌ماه سال 1333 دربــاره مرحوم عابدزاده 
تهیه کرده‌است، او »انجمن پیروان قرآن« را در سال 
1319ش به وجود آورد. اگر این اطلاعات دقیق 
باشد، چنین فعالیتی، آن هم در فضای پراختناق 

دوره پهلوی اول و بحبوحه تکاپوهای دین‌زدایی 
در جامعه ایــران، اقدامی شجاعانه و پرمخاطره 
بوده‌است. با این حال، اوج گرفتن فعالیت‌های 
این انجمن و حضور پررنگ آن در تحولات مشهد، 
از حدود سال 1322 آغاز شد. انجمن پیروان 
قرآن، زنجیره‌ای بسیار منسجم و به‏هم پیوسته از 
فعالان مذهبی بود که با مدیریت مرحوم عابدزاده، 
به‎تدریج فعالیت‌های خود را از برگزاری مراسم 
مذهبی صِــرف فراتر برد و به عرصه تکاپوهای 
سیاسی پا گذاشت. به همین دلیل، تشکیلات 
انجمن پیروان قرآن، همواره با طرد و اتهام‌زنی 
روحانیون دربــاری مشهد روبــه‌رو بود. در همان 
حال این تشکیلات، رفاقت خود را با جریان‌های 
سیاسی و مذهبی فعال دیگر مشهد، مانند گروه 
شاگردان استاد محمدتقی شریعتی حفظ می‌کرد 
و همین مسئله، باعث ایجاد یکپارچگی خاصی 
در فعالیت‌های سیاسی مذهبیون مشهد، در 
اواخر دهه 1320 و اوایل دهه 1330 شد. ورود 
مرحوم عابدزاده به عرصه فعالیت‌های سیاسی، 
با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در 29 
اسفند 1329، شتاب مضاعفی پیدا کــرد. او و 
اعضای انجمن، پس از خلع ید انگلیسی‌ها و اهتزاز 
پرچم ایران بر فراز پالایشگاه آبادان، گردهمایی 
بزرگی در میدان مرکزی شهر مشهد )شهدای 
امروزی( برگزار کردند که در آن دیگر گروه‌های 
ملی و مذهبی نیز، حضور به‎هم رساندند. در این 
ــزاران نفر از مــردم مشهد حضور  گردهمایی، ه
داشتند؛ تردیدی نیست که توانایی مدیریتی 
مرحوم عابدزاده در جذب مردم و نفوذ اجتماعی 
او در مشهد آن روز، در برگزاری باشکوه مراسم 
نقشی کلیدی داشت؛ مراسمی که در آن استاد 
محمدتقی شریعتی از فراز بالکن شهرداری مشهد 
برای مردم سخنرانی کرد. در آذرماه سال 1330، 
مرحوم عابدزاده به این نتیجه رسید که باید ائتلافی 
از نیروهای مبارز شهر مشهد برای حمایت از نهضت 
ملی شدن صنعت نفت تشکیل شود. این اتفاق 
روز چهارم آذر، با اهتمام او و استاد محمدتقی 
شریعتی رخ داد و روزنامه خراسان، در روز پنجم 
آذرماه سال 1330، با انتشار مقاله‌ای با عنوان 
»ائتلاف جمعیت‌های مذهبی« خبر آن را به گوش 
مشهدی‌ها رساند. مهدیه عابدزاده مرکز استقرار 

دفتر اصلی این ائتلاف بود.

▪ فعالیت در زمان اوج‌گیری نهضت	
با نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس شورای ملی 
دوره هفدهم، اصناف مختلف شهر مشهد از مرحوم 
عابدزاده خواستند تا نامزد وکالت مجلس شود، اما 
او به دلایلی نپذیرفت و به جای آن، در گردهمایی 

پرشکوه 20 دی 1330، به دفاع از حق مردم 
پرداخت و بر لــزوم شرکت در انتخابات تأکید 
کرد. زنده‌یاد علامه محمدرضا حکیمی در کتاب 
»عقل سرخ« پس از ذکر خاطره این گردهمایی، 
می‌نویسد: »]مرحوم عابدزاده[ قطعنامه میتینگ را 
مبنی بر پشتیبانی از دولت ملی آقای دکتر مصدق 
و منویات آیت‌ا... کاشانی و اجرای انتخابات آزاد و 
مبارزه با وکلای قلابی و تحمیلی قرائت و میتینگ 

با نظم و آرامش خاتمه یافت.« 

دیدار با دکتر مصدق و آیت‌ا... کاشانی	▪
در جریان قیام 30 تیر ســال 1331 و سقوط 
دولت قــوام، مرحوم عابدزاده در مشهد یکی از 
رهبران مبارزه با قوام‌السلطنه بود. آن مرحوم بعد 
از پیروزی قیام 30 تیر، به نمایندگی از مردم مشهد 
راهی تهران شد و با دکتر مصدق و آیت‌ا... کاشانی 
دیدار کرد. در همین دیدار بود که درخواست‌های 
مشهدی‌ها را به نخست‌وزیر تسلیم کرد و خواستار 
تحقق آن‎ها شد. بازگشت مرحوم عابدزاده از این 
سفر، بسیار خاطره‌انگیز بود؛ روز سوم مردادماه 
ســال 1331، صدها نفر از مــردم مشهد که با 
خودروهای شخصی، کرایه و 20 دستگاه اتوبوس، 

خودشان را به خواجه اباصلت رسانده‌بودند، 
از حــاجــی عــابــدزاده استقبال کــردنــد. 

نکته جالب توجه دربـــاره فعالیت‌های 
سیاسی مرحوم عابدزاده طی این دوره، 
جریان‌های  بــه  وی  نگاه  فراگیربودن 
مختلف فعال در نهضت بود. او گرچه از 

دکتر مصدق حمایت می‌کرد، اما 
هنگامی که شهید نواب 

ــوی بــه مشهد  ــف ص
به  وی  از  ــد،  ــ آمـ

گرمی استقبال 
ــلـــس  ــجـ مـ و 
ســخــنــرانــی او 
مهدیه  در  را 
مشهد برگزار 
کرد؛ این در 
حالی بود که 

شهید نواب در آن زمان انتقادات فراوانی به روند 
فعالیت حکومت دکتر مصدق داشت. در همین 
سفر شهید نواب صفوی به مشهد بود که خبرنگار 
روزنامه خراسان در مهدیه با وی دیدار کرد و حاصل 
این گفت‌وگو، چند روز بعد در روزنامه خراسان 

منتشر شد.

روزهای دشوار بعد از کودتا	▪
با وقوع کودتای 28 مرداد 1332، شرایط برای 
تمام کسانی که مدافع نهضت ملی شدن صنعت 
نفت بودند، سخت‌تر شد. مرحوم عابدزاده در 
مشهد، به عنوان یکی از رهبران اصلی نهضت، 
ــای روزانـــه  ــزارش‌ه تحت نظر قـــرار گرفت و گ
فعالیت‌های او به تهران ارسال می‌شد. حساسیت 
رژیم پهلوی نسبت به فعالیت‌های مرحوم عابدزاده 
چنان بود که اطلاعات مربوط به او را مستقیماً به 
»دفتر مخصوص شاهنشاهی« ارسال می‌کردند و 
به اطلاع شاه می‌رساندند. دغدغه دستگاه امنیتی 
رژیم درباره مرحوم عابدزاده، با عضویت وی در 
نهضت مقاومت ملی بیشتر شد. گزارش‌های 
ســاواک نشان می‌دهد که برنامه مدوّنی برای 
داده  ترتیب  مشهد  در  وی  شخصیت  تخریب 
شده‌بود که البته راه به جایی نبرد. بالاخره در 
تابستان سال 1336، دستور بازداشت مرحوم 
عابدزاده را صادر و او را همراه با افرادی مانند استاد 
محمدتقی شریعتی، دکتر علی شریعتی و تنی چند 
از فعالان سیاسی مشهد، بازداشت و روانه تهران 
کردند. بازداشت مرحوم عابدزاده، واکنش علما 
را برانگیخت؛ آیت‌ا... سیدعبدا... شیرازی، طی 
پیامی از نجف به دولت وقت، به شدت به این اقدام 
اعتراض کرد. کار به جایی رسید که رژیم به‎ناچار 
مرحوم عابدزاده را از زندان آزاد و به مسافرخانه 
»اعیان« در بازارچه مــروی تهران منتقل کرد و 
او، شش‎ماه را تحت نظر در این محل گذراند، تا 
این‌که ساواک تحت شرایط خاص به وی اجازه داد 
که به مشهد بازگردد. مرحوم عابدزاده را با قطار 
به نیشابور انتقال دادند و بعد شبانه وارد مشهد 
کردند. مأموران مانع استقبال و مراجعه مردم به او 
شدند. مرحوم عابدزاده از این زمان،  در حالی 
که همواره تحت نظر بود، کارهای خود 
را به فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی 
محدود کرد؛ اما با اوج گرفتن 
انقلاب اسلامی، به همراهی با 
آن پرداخت. او روز دهم دی‌ماه 
ســال 1357 و پــس از وصــول 
خبر کشتار مردم در خیابان‌های 
مشهد، دچار سکته مغزی شد و 
در بستر افتاد؛ هشت‎سال 
1365، بر  بــعــد، در 
ــر عــــوارض ناشی  اثـ
مغزی،  سکته  آن  از 
را وداع  دارفـــانـــی 
در  را  او  ــت.  ــفـ گـ
سرداب ساختمان 
مـــهـــدیـــه‌اش بــه 

خاک سپردند.

یادمان تاریخ معاصر 

 درباره بلایی که تندروها 
بر سر مشروطیت آوردند

عباس‌آقا صراف و اسرار قتل اتابک
هشتم  روز  ــروب  ــ غ
شـــــهـــــریـــــورمـــــاه 
 ،1286 ســـــــال 
عـــلـــی‌اصـــغـــرخـــان 
اتـــابـــک مــشــهــور به 
ــان،  ــط ــل ــس ــن‌ال ــی ام
ســـیـــاســـتـــمـــدار و 
صــدراعــظــم مشهور 
ــار و از  ــاجـ ــر قـ ــص ع
مــخــالــفــان مــعــروف 
ــه، مقابل  ــول ــل مــشــروطــیــت بــا شــلــیــک ســه گ
مجلس شورای ملی ترور شد. مورخانِ عموماً 
مشروطه‌خواه معتقدند که عناد امین‌السلطان 
با مشروطیت، دلیل اصلی قتل وی بوده‌است؛ 
اما شواهد تاریخی چیز دیگری می‌گوید. اتابک 
حدود 10 روز قبل از مرگ، نامه تهدیدآمیزی از 
یک انجمن مخفی دریافت کرده و استعفایش 
را تحویل محمدعلی‌شاه داده بــود؛ اما شاه از 
پذیرش درخواست وی خودداری کرد و خواست 
که در مصدر قــدرت بماند. رفتار اتابک نشان 
می‌دهد که او صرفاً بازی سیاسی را تا زمانی 
ادامه می‌داد که جانش در خطر نیفتاده باشد. 
وی در نامه‌ای محرمانه به والــی آذربایجان، 
خواستار کنترل فعالیت مشروطه‌خواهان تندرو 
شده بود و افشای این نامه، باعث واکنش‌های 
تندی در میان طیف‌هایی از مشروطه‌خواهان 
شد که عموماً تفکرات سوسیالیستی داشتند 
و از سوی انقلابیون قفقاز حمایت می‌شدند. 
قاتل اتابک، یعنی عباس‌آقا صراف آذربایجانی، 
جوانی حدوداً 21 ساله و بدون سابقه بود؛ آن‌قدر 
کم‌سابقه که در متون تاریخی رد و نشان چندانی 
از زندگی وی در دست نیست؛ در واقع زندگی 
تاریخی او فقط شامل چند دقیقه می‌شود؛ ترور 
مجلس.  مقابل  عباس‌آقا  خودکشی  و  اتابک 
سوسیالیست‌های  از  عمواوغلی  حیدرخان 
مشهور آن دوران، مدعی است که وی عباس‌آقا 
ــرده و آمــوزش  ــرور اتــابــک انتخاب ک ــرای ت را ب
داده‌است؛ ادعایی که با توجه به گزافه‌گویی‌های 
حیدرخان، می‌توان در آن تردید جدی وارد کرد. 
در جیب عباس‌آقا، پس از مرگش، کارتی یافتند 
که روی آن نوشته شده‌بود: »عباس‌آقا صراف 
آذربایجانی عضو انجمن نمره ۴۱ فدائی ملت«؛ 
اما واقعیت آن است که هیچ‌کس نمی‌دانست 
انجمن چیست و به کجا وابسته‌است؟ برخی 
ــارت را عباس‌آقا ساخته بود  ایــن ک معتقدند 
بیندازد،  تــرس  مشروطه  مخالفان  دل  در  تــا 
وگرنه چیزی به نام انجمن وجود نداشت! به هر 
حال، این قتل سیاسی یکی از اسرارآمیزترین 
وقایع صدر مشروطه به حساب می‌آید و بیش 
از هر چیز، نشان‎دهنده اوج گرفتن اختلافات 
میان مشروطه‌خواهان تندرو و دربار است؛ به 
دیگر سخن، تندروها می‌خواستند با قتل فرد 
مــورد اعتماد محمدعلی‌شاه، وی را وادار به 
عقب‌نشینی کنند. نباید از یاد برد که در همین 
معتدل،  مشروطه‌خواهان  از  گروهی  ــان،  زم
تلاش‌های گسترده‌ای را بــرای ایجاد وفــاق با 
دربــار شــروع کردند که البته به جایی نرسید. 
گزارشی نیز در دست است که عباس‌آقا صراف 
آذربایجانی را از اعضای فرقه بابیه و مستقر در 
توجه  با  که  موضوعی  می‌کند؛  معرفی  قفقاز 
به شیوع زدن انگِ بابی به مخالفان، در دوره 
محمدعلی‌شاه، چندان جدی به نظر نمی‌رسد و 
رد یا تأیید آن، نیازمند در دسترس بودن مدارکی 

است که چیزی از آن‌ها را در اختیار نداریم.

دهه 1330؛ حاجی عابدزاده )نفر اول نشسته از چپ( در جمع تعدادی از اعضای انجمن پیروان قرآن مشهد 

 ادای دِینی به زنده‌یاد استاد مهدی پیشوایی

خدمتگزار مخلص »تاریخ اسلام«

نوائیان – کرونا ذخایر علمی بسیاری را از ما گرفت 
که زنده‌یاد استاد مهدی پیشوایی یکی از آن‎هاست؛ 
دانشی‎مردی که اواخــر مــردادمــاه امسال، بر اثر 
ابتلا به این بیماری منحوس دارفانی را وداع گفت. 
مرحوم حجت‌الاسلام مهدی پیشوایی، متعلق به 
نسلی از حوزه علمیه بود که زبان امروزی بیان تاریخ 
را می‌دانست؛ بزرگانی که آموخته بودند باید از 
تاریخ نقلی عبور کنند و در جاده تاریخ تحلیلی گام 
بردارند؛ با استفاده از منابع تاریخی، به شبهه‌ها 
پاسخ دهند و در یک کلام، سطح باورپذیری شواهد 
تاریخی موردنیاز را در جامعه بالا ببرند. او بی‌تردید 
یکی از برجسته‌ترین افرادی بود که برای معرفی 
تاریخ اهل‌بیت)ع( دست به فعالیت‌های پژوهشی 
گسترده زد و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. برای 
آنــان که در بررسی تاریخ عاشورا، گرفتار صدها 
منبع ریز و درشت می‌شوند و در تحلیل و مقایسه 
درمی‌مانند، کتاب »مقتل جامع سیدالشهدا)ع(« 
که زیرنظر مرحوم پیشوایی تنظیم و منتشر شد، 
یک نقطه‎ عطف بود. او سال‌های متمادی در برنامه 
»پرسمان تاریخی« رادیو معارف حضور پیدا می‌کرد 
و پاسخگوی شبهات تاریخی جوانان درباره وقایع 
مشهور و غیرمشهور تاریخ اسلام می‌شد؛ خدمتی 
که بی‌گمان باقیات‌صالحاتی برای آن مرحوم است و 
مجموعه صوتی آن، امروزه بین علاقه‌مندان به تاریخ 
اسلام دست به دست می‌شود. زنده‌یاد پیشوایی 
زیاد اهل مصاحبه با مطبوعات نبود؛ گاهی که با 
مسئله‌ای روبه‌رو می‌شدم، به عنوان یک علاقه‌مند 
با او تماس می‌گرفتم و او وقتی به دغدغه ذهنی من 
پی می‌برد، با حوصله بسیار، جزء به جزء دیدگاه‌ها 
را بررسی می‌کرد و به منابع مختلف تاریخی ارجاع 
می‌داد؛ از طرح بحث و حتی شبهه لذت می‌برد و 
پاسخگویی را وظیفه ذاتی امثال خود می‌دانست. 
نثر ساده و بی‎پیرایه‌اش در بیان و روایت تاریخ اسلام 
و به‏ویژه تاریخ اهل‌بیت)ع(، کتاب مشهور »سیره 
پیشوایان« او را به یکی از منابع قابل استفاده برای 
ــردم، از متخصص گرفته تا علاقه‌مندان  عموم م
معمولی، تبدیل کرد؛ اثری که با مقدمه آیــت‌ا...

جعفر سبحانی منتشر شد و امروزه به عنوان کتابی 
شناخته‏شده در زمینه تاریخ ائمه شیعه)ع( شهرت 
دارد. مرحوم پیشوایی افزون بر تدریس در حوزه 
علمیه قــم، مدیر گــروه تاریخ مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره( نیز بود و سابقه تدریس 
در دانشگاه‌های مختلف تهران و شهرهای دیگر را 
هم در کارنامه علمی خود داشت. از آثار متعدد او 
می‌شود به این‌ها اشاره کرد: »قهرمانان راستین«، 
»مبارزات مسلمانان ترکستان«، »پیشوای آزاده«، 
»شام سرزمین خاطره‏‌ها« و »رابطه انقلاب‌های شیعه 

با عقیده به انتظار«؛ روحش قرین آرامش باد.

ــان - غنا  ــی ــاج ح
ــت در تاریخ استعمار  کــشــوری اسـ

غــرب آفریقا کــه نام 
خود را از کلمه »غاته«، نام یکی از 
تمدن‌‎های باستانی غرب قاره سیاه 
گرفته است. این منطقه در اختیار 
قبایل مستقل سیاه‎پوستان بود که در 
سال 1470، بازرگانی پرتغالی برای 
اولین‎بار از آن دیدار کرد. به دنبال آن 
انگلیسی‌ها در 1553، هلندی‌ها در 
1595 و سوئدی‌ها در 1640 وارد 
ــا ایــن‎کــه  ــد، ت ــدن ســرزمــیــن غــنــا ش
انگلستان در سال 1820 بر کشور 
غنا تسلط یافت و آن را ساحل طلا 
نامید؛ بــه طـــوری کــه غنا در عهد 
استعمار به ساحل طلا مشهور بود. 
اقتدار قبایل سیاه‌پوستان در غنا و 
منطقه غرب آفریقا با ورود گسترده 
پرتغالی‎ها که در آن زمان قدرت بزرگ 
استعماری بــودنــد، از هم پاشید و 
مــنــطــقــه، تــقــریــبــا تــحــت سیطره 
پرتغالی‌ها قرار گرفت. استعمارگران 
به تجارت پرسود طلا و برده در این 

کشورهای  می‌پرداختند.  مناطق 
واقع در غرب آفریقا از جمله غنا به 
آمریکا،  بــه  نسبی  نزدیکی  دلیل 
سوی  از  را  آزار  و  ظلم  بیشترین 
آمریکایی‌ها در ماجرای تجارت برده، 
متحمل شدند. پس از پرتغالی‎ها ، 
انگلیسی‌ها نفوذ استعماری خود را 
در این منطقه افزایش دادند و درواقع 
ثــروت عظیم ایــن کشور را به تــاراج 
بردند. در ســال 1874 میلادی، 
را  طــا  ساحل  مستعمره  بریتانیا 
تأسیس و پس از ستیزهای طولانی و 
کشتار هزاران نفر، قدرت خود را در 
این منطقه تثبیت کرد. با شکل‌گیری 
حرکت‎های استقلال‎طلبانه در اوایل 
قرن بیستم، کشورهای آفریقایی از 
جمله غنا، به این جنبش‎ها پیوستند و 
طی آن در سال 1949 حزب قانونی 
ــه رهــبــری »قـــوام نکرومه«  خلق ب
تاسیس شد. سال 1951 انگلستان 
ــت فــشــار زیــــاد جــنــبــش‌هــای  ــح ت
ــازه انتخابات  استقلال‎طلبانه، اج
مجلس قانون‎گذاری را صادر و قانون 

اساسی تازه‌ای به این مستعمره اعطا 
ــی  ــوع ــه بـــرطـــبـــق آن، ن ــ ــرد ک ــ کـ
خودمختاری در امور داخلی به غنا 
داده شد. در اولین انتخابات عمومی 
و مجلس قانون‎گذاری، حزب قانونی 
خلق به پیروزی مقتدرانه‌ای رسید و 
قوام نکرومه رهبر حزب ملی خلق، 
ــد. ســرانــجــام در 6  نخست‎وزیر ش
مارس 1957 غنا به استقلال رسید. 
اما انگلیسی‎ها که نمی‎توانستند از 
منابع سرشار غنا چشم‌پوشی کنند 
شکل استعمارگری خــود را تغییر 
دادند و 7 سال بعد از به قدرت رسیدن 

یکی از محبوب‌ترین رهبران مبارزه با 
استعمار در آفریقا، با کودتای نظامی، 
ــوام نکرومه را سرنگون کردند و  ق
دولتی دست‎نشانده بر سر کار آوردند 
تا بتوانند هرچه بیشتر منابع این 
کشور را چپاول کنند. غنا هم‎اکنون 
به رغم دارا بودن منابع فراوان طلا، 
چوب و کاکائو و درحالی که درآمد 
سرانه این کشور در سال 1951 با 
ــد ســرانــه در اسپانیا برابری  درآمـ
می‎کرد، به علت ساختار استعماری 
طراحی شده در آن، جزو کشور‎های 

فقیر جهان محسوب می‌شود.

ساحل طلا در چنگال استعمار


